
                                                                                                                                                       
  
  
  

  2سيد محمد هاشمي ،1زاده ملكامير 
  141 تا 58از صفحة 

  
  چكيده

جامعه مدني يـك اجتمـاع    ،در اصل. است شده تعريفگوناگوني  هاي شيوهجامعه مدني به  :زمينه و هدف
تنها با رويكـرد   ،مهم هايي پژوهش. ستجامعه مدني ا هاي ويژگيبررسي  ،هدف از اين تحقيق. سياسي است

هـا و انتظـارات اصـلي بـراي      بيان ساختارهاي شكلي از اين اصطلاح صورت گرفته است و ضرورت ويژگـي 
 .ايجاد چنين مهمي مبتني بر مباني حكومتي كشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است

و بررسـي   هـا  ترجمه، ها لهه از ساير كتب، مقاتحليلي و با استفاد –اين مقاله به روش توصيفي  :شناسي روش
  .پردازد ميهنجاري جامعه مدني  هاي شاخصچارچوبي آن در ساير كشورها به تبيين 

كـه جامعـه مـدني     دهـد  نشان مـي  ،جامعه مدني هاي ويژگينتايج حاصل در مورد  :گيري ها و نتيجه يافته 
كه مستقل از حكومت بـوده و توسـط افـرادي     از اين حيث هستند؛است كه خصوصي  نهادهاييدربرگيرنده 

بين مردم و جامعه سياسي است تا  اي واسطهاين جامعه . دشون  مي دهي سازمان ،كه به دنبال اهداف خود هستند
كـه توجـه بـه     شـود  مـي نشـان داده   ،در ايـن مقالـه  . بنيادين خود را محقـق سـازند   هاي آزاديو  ها حقبتوانند 
  .فردي و ميزان مداخله دولت داشته باشد هاي آزاديدر بيان  سزايي هب تأثير تواند ميجامعه مدني  هاي ويژگي

  
  ها كليدواژه
  .اجتماعي فردي، جنبش هاي آزادي، جامعه سياسي، دولت، جامعه مدني

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 
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در ارتباط با تحقيقات پليسي جامعه مدني هاي ويژگي  
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  مقدمه
از هزاران سال پيش آغـاز شـده و هنـوز در محافـل انديشـمندان       ،موضوع جامعه مدني

بـراي دسـت يـافتن بـه      ،ها انسانو كوشش  گرايي آرمانگر جهان ادامه دارد كه اين نشان
 .هسـتند بسـيار ارزشـمند    گرفتـه  انجـام  هاي تلاشتمام  ،رو ازاين؛ متعالي است اي جامعه

) و وضـعيت (تنهـا در چـارچوب يـك نظـام فكـري       ،)و واقعيت آن(مفهوم جامعه مدني 
 دهد مي تشكيلرا  تر وسيعزيرا جزئي از يك كل  ؛تاريخي معين قابل طرح و درك است

اگرچه اصطلاح جامعه مدني همانند بسياري مفاهيم . كه عبارت است از تجدد يا مدرنيته
مطرح بوده  - در يونان باستان به خصوص - در گذشته... ديگر مانند آزادي، دموكراسي و 

معنا و مضمون متفاوت و گـاه   نو،كه اين اصطلاحات در انديشه  كرداما بايد دقت  ؛است
بـه    - كنار هم چيـدن مضـامين متفـاوت    ،بنابراين ؛كند ميني از مفاهيم قديم پيدا متباي

بايد هر مفهـوم را در چـارچوب   . باشد كننده گمراهبسيار  تواند مي - رف اشتراك لفظيص
و از طرح مجرد مفاهيم و از التقاط و  كردتجزيه و تحليل  ،نظامي كه به آن متعلق است

 هـاي  ويژگـي بنـابراين تبيـين   ؛ )14: 1377،نـژاد  غني( ردكپرهيز  ،ناسازگار يخلط اجزا
و  ها ويژگيمتفاوت خواهد بود و بررسي كلي  ،حكومتي الگويجامعه مدني بر اساس هر 

حقـوق فـردي و ميـزان     بسترسـازي توانـد در   مـي  ،ضروري اين نوع جامعه هاي شاخص
  .باشد مؤثر ،مداخله دولت در آن

  بيان مسئله
ابتدا در ميان اهل فكر و سپس ورود آن بـه گفتـار سياسـي و     ،طرح مفهوم جامعه مدني

امـا بـه   ؛ واقعه بسيار مهمي است كه بايد آن را به فال نيك گرفـت  ،عمومي در جامعه ما
 به صـورت تنها  - آن هاي ويژگيدر تبيين اين مفهوم و ارائه  زدگي شتابكه  رسد مينظر 

وافي به مقصود  تواند مين - سياسيكلي و بدون در نظر گرفتن مباني حكومتي هر جامعه 
و  هـا  حـق  بسترسـاز كـه   كردرا براي آن ارائه  هايي ويژگيو  ها شاخصباشد و بايد بتوان 

غفلت از مباني عقلي . فردي و عمومي مندرج در قانون اساسي هر كشور باشد هاي آزادي
 ،از روشـنفكران و سـخنوران   اي عـده موجـب شـده اسـت كـه      ،و تاريخي جامعه مـدني 

و آرزوهاي سياسي درست يا نادرست خود را بدون هيچ محملـي بـه مفهـوم     ها واستهخ
به معناي توسعه سياسي لحـاظ   صرفاًآن را  اي عدهي كه طور به؛ جامعه مدني ربط دهند

بخـش خصوصـي و    ةتحقق آن را به مثل مشروط به نفـي سـلط   ،و برخي ديگر كنند مي
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اصلي مطرح  سؤالاين  بنابراين، ).13: 1378غني نژاد، ( دانند مي چندمليتي هاي شركت
بـدون   ،تحقـق جامعـه سياسـي    اساسـاً جامعه مدني چيست و  هاي ويژگي« شود كه مي

 - جامعه سياسـي  گيري شكل قطعاً ؛»هست؟ پذير امكانجامعه مدني  هاي شاخصاعمال 
مدني  جامعه هاي ويژگيو  ها بنيانمستلزم ايجاد  - نوع جوامع ترين كامليكي از  به عنوان

  .است
  پژوهش شناسي روش

 ،اي كتابخانهتحليلي و با استفاده از منابع  –سعي شده به روش توصيفي  ،در اين پژوهش
در ايـن   رو، ازاين ؛اشاره شود جامعه مدني از طريق مطالعه اسناد و مدارك هاي ويژگيبه 

ترسـيم و   بـراي  و استانداردهاي جامعـه مـدني   ها بنيان، ها شاخصتحقيق به دنبال ارائه 
فردي و ميزان مداخله  هاي آزاديو  ها حقتبيين  درنتيجهجامعه سياسي و  بندي صورت

از منظر دانشمندان متعـدد و در كشـورهاي    ،ها ويژگياين . دولت نسبت به آنان هستيم
  .است قرارگرفتهمختلف مورد بررسي و امعان نظر 

  مباني نظري
در طـول تـاريخ    كهاست ديرينه  مفهومي ،جامعه مدني :نگاه تاريخي به جامعه مدني

ايـن  . اسـت  داشـته مـوارد ناپيـدا    اي پارهدر  و تقريباً حضوري مداوم ،حيات سياسي بشر
 ،جامعـه مـدني   .داشته اسـت  توجهي قابلجايگاه  ،مفهوم در فلسفه سياسي مغرب زمين

م را در ما اين مفهو. مفاهيم فلسفه سياسي است ترين پيچيدهو  برانگيزترين بحثيكي از 
مشـتق از   Civilكلمه . بريم مي كار به »Civil Society«زبان فارسي برابر كلمه انگليسي 

 كـار  بـه » شـهروندان جامعـه  «است كه در دوران قـديم بـه معنـاي     »Civis« لاتينواژه 
منظـور نبـردي    ؛آيد ميصحبت به ميان  »Civil war« از زماني كه ،براي مثال ؛رفت مي

 قبيـل مـا بـه كلمـاتي از     ،به همين منـوال . گيرد مياجتماع صورت است كه ميان افراد 
»Civil rights«كه قوانين مربوط به شهروندان يك  خوريم برميبه معناي حقوقي مدني  ؛

در ادبيات سياسي رم باستان به چشـم   ،»جامعه مدني«بار مفهوم  نخستين .كشور است
از جملـه سـيرون عبـارت لاتـين      بسياري از انديشمندان سياسي ايـن دوران، . خورد مي

»Societas Civilis«  كه به معاني چارچوبي از  برد مي كار به شهري دولترا براي توصيف
قانون، پيونـد  «: نويسد ميسيسرون در كتاب جمهوري  زماني كه. قوانين نظم يافته است

جمعيتي است كه به شـكل سياسـي و    »جامعه مدني«، منظور او از »جامعه مدني است
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يعني امـر عمـومي نيـز يـاد      »Res publica« به عنوانو سيرون از آن  يافته نظامقوق ح
يعني جامعه مدني را در تعارض با عبارت  »Societas Civilis«سيسرون مفهوم . كند مي

»Societas generis hamanis«  و در همين رابطـه از حقـوق    برد مي كار بهجامعه بشري
بـه   ؛آورد مي ميان به سخن )jus natural(با حقوق طبيعي در مخالفت  )jus civile(مدني 

يعني ؛ به معناي انجمن عمومي متشكل از افراد است »Societas Civilis« ،عبارت ديگر
كه در مقايسه با خانواده به مثابه جامعه طبيعي و بشريت به منزلـه جامعـه    شهري دولت

 Civil«از اصـطلاح لاتـين    ،ومايـن مفه ـ  ).78: 1372جهـانبگلو،  (رود  مي كار بهجهاني 

Societas«  شـد  مـي متمدن اطلاق  اي جامعهگرفته شده و در ابتدا به شرايط زندگي در 
بـه  داراي قواعد حقوقي مخصوص  توانست ميپيشرفته بود كه  اي اندازهبه  ،كه آن جامعه

در . اين قواعد، مافوق قواعد حقوقي كشورهاي منفرد بود. باشد »Jus Civile«بنام  ،خود
؛ ندشـد  مـي جوامع شناخته ن به عنوان ،پيش شهرنشين هاي فرهنگ، بربرها و اين جامعه

براي برآوردن نيازهاي خود، از اين مفهوم استفاده كردند  ،سياسي پردازان نظريه بنابراين 
  .)9: 1381 ،ضيائي بيگدلي(

 2م خـانواده و در مقابـل مفهـو   1در يونان، ارسطو مفهوم جامعه مدني را معادل دولـت     
اين مفهـوم در قـرون   . كرد ميبه جامعه مدني نگاه  ،وي در چارچوب دولت. برد مي كار به

و  4و قـانون مـدني   3وسطي نيز رواج داشت و بـه شـهر داراي اسـتقلال، قـانون اساسـي     
 اي تازهدر عصر روشنگري قرون هفدهم و هجدهم، روح . اطلاق نشده است منصفه هيئت

اين مفهـوم را بـا    ،عموم متفكران قرن هفدهم. مدني دميده شد در كالبد قديمي جامعه
  .)79: 1383، هروي جوان پور( انگاشتند ميمفهوم دولت يكسان 

  وضع طبيعي و جامعه مدني - 1
جامعه مدني را براي نخسـتين   ،»شهروند«با بوسوئه، توماس هابز در كتابي بنام  زمان هم

در بـاب وضـع   «نخستين فصل كتـاب هـابز    عنوان. دهد ميبار در معناي مدرن آن ارائه 
مفهوم جامعه ، 17هابز همچون بسياري از متفكران قرن . است» در جامعه مدني ها انسان

او كلمه جامعه مدني را در كتـاب   ،به همين دليل ؛كند ميمدني را از مفهوم دولت جدا ن

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1. State 
2. family 
3. Constitution 
4. Civil law 
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يوناني ) polis( پوليسكه به اعتبار او همان  كند ميمعنا  »كالبد سياسي« 6اصول قانون 
از  اي جامعـه  ماننـد  ؛به پيروي از هابز، پوفندرف از جامعـه مـدني  . است شهر دولتيعني 

بـه   هـا  انسان ،است كه در آن اي طبيعيكه در تضاد با جامعه  گويد ميشهروندان سخن 
پوفندرف بـه پيـروي از ماكيـاولي و    . رسند ميتوافق مشتركي براي تشكيل نهاد سياسي 

زيرا تحقيـق و بررسـي در سـامان گـرفتن     ؛ داند ميمدني و دولت را يكسان  جامعه ،هابز
كه تحت استيلاي قدرت حاكميت در محـدوده   داند ميسياسي و حقوقي افرادي را مهم 

در تأكيـد   ،تـأثير فلسـفه سياسـي هـابز در قـرن هفـدهم      . اند آمدهخاص گرد جغرافيايي
 ،جان لاك نيز به نوبـة خـويش  . شود ميمتفكران اين قرن از مفهوم جامعه مدني آشكار 

لـي لاك  . بـرد  مـي  كـار  به »وضع طبيعي«را در تعارض با مفهوم  »جامعه مدني«عبارت 
و ايجـاد   آميـز  خشونتغايت اصلي جامعه مدني را نه فرار از ترس و مرگ  ،برخلاف هابز

عـد  لاك ب بنـابراين  ؛دانـد  مـي مالكيـت   تأمينبلكه حفظ و  ،ها انسانصلح و آرامش براي 
كه ادامة معناي سياسـي   افزايد مي مدنياقتصادي و حقوقي جديدي را به مفهوم جامعه 

شايد بتوان جـان لاك را   ،از اين جهت. واژه استفاده كرده است ناست كه هابز قبلاً از اي
يك نهاد سياسي و  به عنوانمتفكر سياسي مدرن شناخت كه تفاوت بين دولت  ننخستي

  .)88: 1372جهانبگلو، ( كند مي بيني پيشاقتصادي را جامعه مدني چون نظامي 
 توان ميانديشه استقلال واقعي جامعه مدني در مقابل دولت را در آثار ژان ژاك روسو     

مفـاهيم جامعـه مـدني و دولـت همچنـان از رابطـه        ،كه در انديشه روسو هرچند. يافت
سياسي  انديشه بزرگانيگر ولي تفاوت اصلي روسو با د ؛فلسفي تنگاتنگي برخوردار است

قلمرو حاكميت  ،جامعه مدني از ديدگاه روسو. دو مفهوم است نطرح جديد اي ،قبل از او
سخناني دربـاره اصـل و بنيـاد نـابرابري در ميـان      «او در كتاب . مالكيت خصوصي است

نخستين فردي است كه تكه زمينـي   ،واقعي جامعه مدني گذار پايه«: نويسد مي »ها انسان
جالب اينجاست كه روسـو از مفهـوم   . »اين زمين مال من است«: تصاحب كرد و گفترا 
 ،ديگـر  به عبـارت ؛ كند مياستفاده ن »وضع طبيعي«در تعارض با مفهوم » جامعه مدني«

  .)89 :همان(در انديشه روسو ايده جامعه مدني از مفهوم تمدن جدا نيست 
تماعي، فرهنگي، اقتصـادي و اخلاقـي   تعريف نوين جامعه مدني، بيشتر بر ترتيبات اج   

مسـتقل   اي گستردهو جامعه مدني را  كند ميجامعه صنعتي مدرن، جدا از كشور تمركز 
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  .)9: 1381بيگدلي، ( كند ميتلقي  1از كنترل كشورها، مخصوصاً كنترل خودكامگي
بـراي ظهـور ايـده     اي زمينهسرد،  جنگو مخصوصاً پس از  به تدريجايده جامعه مدني «
  .)107 -  108 :1996ليپشوتس،. دي(» معة مدني جهاني گرديدجا

جامعـه   - بر اساس ديدگاه هگلـي -  2يكي از نويسندگان نشريه دموكراسي ،لاري دايموند
  :كند ميمدني را چنين تعريف 

به انحصـار كـردن    ،بنابراين ؛3واسطي است بين قلمرو خصوصي و دولتي ،جامعه مدني«
براي آفريدن (گروهي نگاهي دروني  هاي فعاليتو به  دازدپر ميزندگي فردي و خانوادگي 
بـه تشـويق و    ،جامعه مدني براي كسب سود و درآمد. دارد) دوباره تفريحات يا معنويات

سياسـي را بـراي كنتـرل     هاي تلاشو  پردازد ميمعاملاتي خصوصي  هاي شركتترغيب 
  .)167: 1377مديسون، (» داند ميدولت لازم  نكرد
 هـاي  جنبه، يكي از »اقتصادي افراد هاي فعاليت«ي معاش يا به زبان امروزي تلاش برا   

  انسان براي احقاق حق حيـات خـود،  . مهم و اساسي نظرية جامعه مدني جان لاك است
محصول كار فرد مايملك اوست و به اين ترتيب مالكيت كـه  . ناگزير به كار و تلاش است

 طبيعـي ايـن  در واقع ادامه منطقـي و   ؛تبراي حفظ حق حيات اس ،نتيجه تلاش انسان
مالكيت فردي را در  لاكم .است ناپذير خدشهحق بوده و همانند آن خود حقي مقدس و 

در  ،مـال . دانـد  ميو آن را جزو حقوق طبيعي  دهد ميكنار حق حيات و حق آزادي قرار 
لـور تـلاش در   تب ،زيرا مال شود؛  ميو از اهميتي مشابه برخوردار  گيرد ميكنار جان قرار 

صيانت  به عنوانبدين لحاظ لاك هر جا كه از وظيفه حكومت . جهت حفاظت جان است
حفاظت . كند ميكلمة مال را نيز اضافه  ،بلافاصله بعد از جان ؛گويد مياز جا افراد سخن 

با تـلاش و صـرف نيـروي     ،زيرا مال؛ هاست آنوجه ديگري از حفاظت جان  ،از مال افراد
 طـور  بـه تلاش آزادانه در چـارچوب قـانون و   . آيد ميحفظ حيات فراهم حيات و به قصد 

غايـت تشـكيل    ،دارد مـدنظر براي نيل به رفاه و سعادتي كه هر فرد براي خود  آميز صلح
  .)21: 1377غني نژاد، (جامعه مدني است 

حكومت  ،كه در آن افراد با اراده و رضايت خود اي جامعهعبارت است از  ،جامعة مدني   
 ،و با طيب خاطر به قوانين مدني كه همان ترجمان قانون طبيعـت اسـت   كنند مييجاد ا
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بنابراين هرگاه تعدادي از افراد با هم در يك جامعـه متحـد    ؛)20: همان( نهند ميگردن 
 آن رادر اختيارشان گذاشته رها و  طبيعترا كه قانون  اجراييقدرت  ،ها آنشوند و همة 

شـهرام   ةترجم ؛لاك(سياسي يا مدني است  اي جامعهن جامعه، آ ؛به جامعه واگذار كنند
  .)41: 1387ارشد نژاد، 

 هـاي  ديـدگاه بـا   ،و نهادها ها گروهيك جامعه آزاد است كه در آن افراد،  ،جامعه مدني   
اهميـت  . و اعتقادات خـويش اسـت   نظرهاگوناگون مشاركت دارند و هر يك بيان كنندة 

را با جامعه استبدادي مقايسه كنيم كـه   اين جامعهكه  دشو مياين نكته هنگامي روشن 
 ،كه شكل نـو و توتـاليتر آن   اي جامعهحق و حقوقي ندارد؛  گونه هيچ ،در آن فرد يا گروه

در  هـا  گـروه شـده و خـانواده و ديگـر     سـلولي فرد ، است كه در آن كمونيسمفاشيسم و 
حريمـي   ،ر جامعه توتـاليتر د كه درحالي؛ خدمت ايدئولوژي و ماشين حكومت قرار دارند

حفـظ   ؛در جامعه مدني همه حريم دارند و آنچه مهم اسـت  .وجود ندارد قانونجز حريم 
، اصناف، ها انجمنحريم حقوق و آزادي فردي، حريم خانواده، حريم آزادي : هاست حريم

 ،تنهـا دولـت نيسـت    ها حريمحافظ اين . ارتباطي هاي نظام، مجلات و ها روزنامهمجامع، 
را پاسداري كننـد   ها حريمو نهادهاي اجتماعي گوناگون بايد اين  ها گروه ،كه همة افرادبل
آن اسـت كـه    ،مـدني بنابراين يك راه متداول براي تعريف جامعـه   ؛)29: 1376برزگر، (

و قلمـرو   سـو  يكاز ) زندگي سياسي(است كه بين دولت  اي حوزهجامعه مدني «: بگوييم
اين نحوه رويكرد . شود مياز سوي ديگر، ميانجي ) نوادهمثلاً خا(زندگي خصوصي محض 

از روابط اجتماعي  اي دستهاصولي با  طور بهجامعه مدني  ؛شود مياغلب باعث  ،به موضوع
جـر  (معـادل فـرض شـود     ،هسـتند واسطه بازارهاي اقتصادي  كه) 1گرايانه از نوع مادي(

جامعـه مـدني خاسـتگاه     از طرف ديگر، ؛)169: 1377سيمين رونقي،  ةترجم؛ مديسون
و  فردگرايـان  كـه  انـد  رسيدهدرباره حكومت قانون همه به اتفاق «. است 2قانونحكومت 
نيـز   خودكامگـان در ضرورت وجـود قـانون ترديـد ندارنـد و حتـي       ،گرا جامعهحكيمان 

، وجـود  با ايـن  ؛كه تجاوز به قانون را با سرپوش امنيت و ضرورت توجيه كنند كوشند مي
تصنع و تظـاهر را  ؛ است بار زيانانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گرايد، اگر ستايش ق

و سـبب گسـترش فنـون     ريـزد  ميو ارزش را در هم  3مرز در نظام قدرت ؛دهد ميرواج 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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2. Rule of law 
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 ازاندازه بيشيكي از آفات ستايش . شود ميبه كرامت و نيازهاي انسان  اعتنايي بيلفظي و 
ي خصوصي مردم و محـدود سـاختن آزادي عقيـده و    ، جواز ورود حكومت به زندگقانون

تـلاش حكيمـان در   . انسان بوده اسـت  ابتدايياز نيازهاي  ديربازبيان انديشه است كه از 
با اين هدف است كـه حقـوق را در قلمـرو دولـت گـذارد و       ،ترسيم مرز اخلاق و حقوق

  .)18: 1375كاتوزيان، (اخلاق را فراتر از قدرت سازد 
و حكومـت قـانون را لازمـة اجـراي      1وجود نظم ،همافراطي  گرايان آرمانحتي  هامروز   

را در  هـا  خودسريتا  كوشند ميخودكامگان نيز . دانند ميو مقدمه جامعه مدني  2عدالت
: 1385كاتوزيـان،  (نمادين ضرورت و امنيت پنهان دارند و از قـبح آن بكاهنـد    سرپوش

276(.  
  تعريف نوين از جامعه مدني. 2

رشد . معناي جامعه مدني تحول يافت و از دولت فاصله گرفت ،ه دوم قرن هجدهمدر نيم
نقـش مهـم داشـت     جداسازيدر اين  - در انگلستان- دانش جديدي بنام اقتصاد سياسي

  .)79 ،1383،هروي جوان پور(
مفهوم . جايگاه زندگي انسان متمدن و تكوين و تحول علوم و هنرهاست ،جامعه مدني    

بـه  ؛ داراي ارزشي مثبت و منفي اسـت  زمان هم ،در زبان و انديشه روسو »جامعه مدني«
جامعه آرماني است و حاصل ايجاد و تحقق  بازگوكنندهديگر سخن، آنجا كه جامعه مدني 

ولي آنگاه كه روسو جامعه  ؛شناسد ميواقعيتي مثبت  آن راروسو  ؛استقرار داد اجتماعي 
و در مخالفت با پيشرفت مادي  داند مياجتماعي  ايه عدالتي بيمدني را منشأ نابرابري و 

مـا بـا ارزيـابي منفـي از      ؛كند ميجامعه مدني بر ضرورت پيشرفت اخلاقي انساني تأكيد 
  .شويم ميجامعه مدني در انديشه و فكر روسو مواجه 

هگل شايد نخستين انديشمندي باشد كه راجـع بـه وصـف و كـاركرد جامعـه مـدني          
جامعه مدني به مثابه نظام بازار است كـه مبادلـه كـالا و     ،به نظر او. كرده است اظهارنظر

  .)96: 1384گرامشي، ( پذيرد ميكار در آن صورت 
ي هـا  انجمـن از نهادهـاي مسـتقل و    اي مجموعـه جامعه مدني را  ،دوتو كويل الكسي    

حمايـت   از ،هـا  انجمـن ولي ايـن   ؛نقشي ندارد ها آنكه دولت در ايجاد  داند ميداوطلبانه 
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: 1387به نقـل از افـروغ،   ( رسوم و نهادهاي اجتماعي متناسب با دموكراسي برخوردارند
موصـلي بـر    و  داردسعدالدين ابراهيم بر دلالت هنجاري جامعه مدني، تأكيد  .)18 -  19

: 1389قاسـمي،  (از دولت توجه كرده اسـت   ها آنبعد نهادهاي جامعه مدني و استقلال ُ
اجتماعي، فرهنگي  بين چهار خرده نظام سياسي، ليحادني را نقطه جامعه م ،چلبي .)99

  .)همان(ي داوطلبانه در آن اشاره دارد ها انجمنو به نقش محوري  داند ميو اقتصادي 
تعريـف مدرسـه   . از جامعـه مـدني وجـود دارد    شماري بيعلاوه بر اين موارد، تعاريف    

 كنـد كـه   بيـان مـي    ؛عه مدني اسـت اقتصاد لندن كه مركزي براي پژوهش در مورد جام
جامعه مـدني، بسـتري از كردارهـاي مشـترك غيـر تحميلـي، حـول منـافع، اهـداف و          

متفاوت  ،نهادينه آن با دولت، خانواده و بازار هاي قالب نظريهدر . استمشترك  هاي ارزش
كه در عمل مـرز ميـان دولـت، جامعـه مـدني، خـانواده و بـازار پيچيـده،          هرچند ؛است

عمومـاً شـامل طيـف متنـوعي از فضـاها،       ،جامعه مدني. و محل مناقشه است نامشخص
اسـتقلال داخلـي و     نهادينه است كه در درجات مختلـف تشـريفات،   هاي قالبن و عاملا

اغلب به وسيله نهادهـايي مثـل مؤسسـات خيريـه ثبـت       ،جوامع مدني. قدرت قرار دارند
 هـاي  سازمانزنان،  هاي سازمان، ها هگروي ها انجمنتوسعه  غيردولتي هاي سازمان نشده،

خوديـاري،   هـاي  گـروه كـارگري،   هـاي  اتحاديـه ن، اي متخصص ـهـا  انجمنعقيده محور، 
  .شوند مين پر امدافع هاي گروهو  ها ائتلاف ي صنفي،ها انجمناجتماعي،  هاي حركت

 تعريـف  گونه اينجامعه مدني را  ،جمعي از جامعه شناسان آمريكائي ،اخير هاي سالدر   
و  خودمختارعمومي بالقوه  هاي ميدانشمار زيادي از  دربرگيرندهجامعه مدني «: اند كرده

ي هـا  انجمـن گرا كه در جامعه مـدني توسـط    كنش هاي فعاليت. منفك از حكومت است
 شكل بيكه جامعه از غلتيدن به قالب يك توده  گردد ميباعث  ؛شود ميگوناگون تضمين 

  .)99: 1389قاسمي، (» نجات بايد
  هابرماس

به مفهوم مالكيت خصوصي  ،و تحليل جامعه مدني در عصر جديد يابي ريشههابرماس در 
ــه دارد   ــرب توج ــدني در غ ــه م ــدايي جامع ــش آن در پي ــاركس و . و نق ــرخلاف م او ب

 دانـد  مـي حوزه عمومي را از روابط مالكيت مستقل ن گيري شكل ،بعدي هاي ماركسيست
مالكيـت خصوصـي و محتـرم     شـناختن بـه رسـميت    ،به نظر او .)19: 11387پيوزي، (

كه افـراد   طور هماناين مجال را ايجاد كرد كه  ،نوين غربي هاي دولتشمردن آن توسط 
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در نيـز   هـا  آنروابـط خصوصـي    ؛در حيطه مالكيت بايد از حقوق فردي برخوردار باشند
      .قع شودپيامد اين امر مورد توجه بيشتري وا به عنوان ،سياسي و اجتماعي هاي عرصه

معتقـد اسـت كـه     ،هابرماس با تكيه بر اصل رسميت يافتن نهاد مالكيـت خصوصـي      
بلكه به تدريج  ؛در قلمرو آزادي اقتصادي مفيد نبود صرفاً ،مالكيت خصوصي بر ابزار توليد

 هـا  مدتخصوصي افراد را از حوزه روابط شخصي كه در چارچوب خانواده از  هاي فعاليت
فعاليت اقتصـادي كـه   « :گويد مياو در اين مورد . به بازار كشانيد ،بودپيش شكل گرفته 

جهت يافت كه آن بازار تحت هدايت عمومي  كالايي آنگاه به سوي بازار بي ؛خصوصي شد
 ،افته بود و شرايط اقتصادي تحت چنين فعاليتي در خـارج از محـدوده خـانگي   يتوسعه 

  .)19 :1989هابرماس، (» آمد براي نخستين بار به صورت يك خواست عمومي در
اركان زندگي نيـز   ،منظور هابرماس از اين نكته آن است كه با قبول مالكيت خصوصي   

گرچه مباني جامعه  - اما اين پديده، مادام كه در عرصه خانواده جاري بود ؛خصوصي شد
ه اما هنوز به يك خواست عمومي يا حوزه عمومي تبديل نشد - مدني را فراهم ساخته بود

خصوصـي از حيطـه روابـط     هـاي  فعاليـت اين حوزه زماني شكل گرفت كه  ،در واقع. بود
خانوادگي پا به بيرون گذاشت و درست از همين جا به بعد است كه بحث حوزه عمومي 

  .كند ميبراي هابرماس اهميت پيدا 
و  هـا  قابليـت حتي چارچوبي از هنجارها بـا  . نه نهاد است و نه سازمان ،حوزه عمومي«   

حـوزه  از بلكـه   ؛و از اين قبيل هم نيست عنصري استتفكيك شده تنظيمات  هاي نقش
از ارتباط اطلاعات و نقطه نظراتي از قبيل بيان افكار  اي شبكه به عنوان توان مي ،عمومي

 ،امـا تفسـير هابرمـاس از حـوزه عمـومي      ؛»كـرد سلبي يا ايجـابي تعريـف    هاي نگرشو 
آن قلمـرو   - قبـل از هـر چيـز    - منظور ما از حوزه عمومي« :گويد مياو . است تر عملياتي

. زندگي اجتماعي است كه در آن چيزي نزديك بـه افكـار عمـومي بتوانـد شـكل گيـرد      
يعنـي تضـمين آزادي تجمـع و     - قيدوبنـد خـالي از   اي شـيوه بـه   كه هنگاميهروندان ش

 نظر تبادلمومي مورد توجه ع مسائلدر مورد  -  ها آنهمكاري و آزادي بيان و نشر افكار 
به وظـايف نقـد و    ،عبارت افكار عمومي. كنند ميهمچون يك پيكره عمومي رفتار  كنند؛

در برابـر طبقـه حـاكم     غيررسمي طور بهكنترلي اشاره دارد كه پيكره عمومي شهروندان 
افراد به منظور مشاركت  ،است كه در آن اي عرصه بنابراين حوزه عمومي، ؛»دهد ميانجام 

شناخت جامعه مدرن  ،و بدون شناخت اين حوزه دنآي ميباز و علمي گردهم در مباحث 
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روابـط   ،حوزه عمومي نياز افراد به خصوصي شـدن  نياز پيش ،به نظر او. نيست پذير امكان
ايجاد  -  در بعد اقتصادي به ويژه - اين امر بايد در همه ابعاد زندگي . فردي و مدني است

رشـد   هـاي  زمينـه  ،ادي تجـارت داخلـي و خـارجي   بـا آز  همچنين به عقيـدة وي، . شود
ي كه در عرصه جامعه مـدني ايجـاد   بسترساز اين. بورژوازي و سپس ليبراليسم مهيا شد

  :1389قاسـمي،  ( حـوزه عمـومي را فـراهم آورد    گيـري  شـكل  هاي زمينهبه تدريج  ؛شد
101  - 100(.  

آمد كه  به وجود صيغيرشخي با اقتدار يسو در هم ،جامعه مدني«: طبق نظر هابرماس   
كه تاكنون معطوف به چارچوب اقتصادي خانگي  هايي وابستگيو  ها فعاليت ،بر اساس آن

  .)همان( »از اين محدوديت به حوزه عمومي مجال بروز يافت ؛بود
  :در شكل زير نشان داد توان ميمقصود هابرماس را  سان بدين

←تثبيت مالكيت خصوصي  	رشد	حوزه	شخصي ←ᇣᇧᇧᇧᇧᇧᇤᇧᇧᇧᇧᇧᇥ
	در	عرصه	جامعه	مدني

  يايجاد حوزه عموم 

جامعـه مـدني بـا ايجـاد      ؛نيست، بلكه به نظر هابرماس سويه يكاما همواره اين روند     
در يك فرايند، عناصري از نظـام آن  ) خصوصي هاي حوزهرشد (حوزه عمومي  هاي زمينه

  :ديگر زندگي از قبيل هاي ساختبدين معني كه ؛ گيرد ميتحت تأثير حوزه عمومي قرار 
  ؛خصوصي افـراد قـرار دارد   هاي حوزهنيز كه در ... ، تفريح و اوقات فراغت  سبك معماري،
  .گيرند ميتحت تأثير قرار 

با ايـن   ؛در عين اينكه كاركرد عمومي حوزه عمومي ضد دولت است ،به نظر هابرماس    
حال، دولت چنين مخالفتي را تحمـل كـرده و ايـن تحمـل از سـوي دولـت نيـز امـري         

چنانچه نقش دولت، حـوزه عمـومي و نيـز      ن نقش دولت،با به ميان آمد. داوطلبانه است
بين دولـت و حـوزه خصوصـي     حائلحوزه عمومي   ؛قرار دهيم مدنظرحوزه خصوصي را 

  .)همان( است
پنج تعريف مشخص براي جامعه مـدني وجـود دارد    ؛از مطالب ارائه شده بندي جمعبا    

  :از اند عبارتكه 
در مقابـل خـانواده و در انديشـه      يشـه ارسـطويي،  جامعه مدني به مفهوم دولت در اند. 1

  .اصحاب قرارداد اجتماعي، در مقابل وضع طبيعي است
  .است در مقابل جامعه ابتدايي ،جامعه مدني به مفهوم جامعه متمدن. 2
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جامعه مدني به مفهوم رابطه مادي و اقتصادي و علايق طبقاتي و اجتماعي، در مقابل . 3
  .دولت

  .مفهوم شكل اوليه تكوين دولتجامعه مدني به . 4
و مركز تشكيل قدرت ايدئولوژيك يا فكري طبقه  ي از كلجامعه مدني به مفهوم جزئ. 5

  .حاكمه
  جامعه مدني هاي ويژگيبرخي از 
عرصـة خصوصـي،   : به سه عرصه تقسيم كرد توان مي، جامعه را شناختي جامعهاز ديدگاه 

عرصة عمـومي  . فرد و خانواده است عرصه خصوصي از آنِ. عرصه عمومي و عرصة دولتي
، مجـلات،  هـا  روزنامهسياسي، فرهنگي، ، مذهبي، اجتماعي  شغلي، هاي گروهدر برگيرندة 

دولـت و   شـامل  ،عرصـة دولتـي  . راديو و تلويزيون و ديگر وسايل ارتبـاط جمعـي اسـت   
در هـر سـه    اي ويـژه آمـدن شـرايط    به وجودجامعه مدني در گرو . ساختارهاي آن است

اما در مقايسه با ديگر جوامع، در جامعة  ؛ه و در روابط اين سه عرصه با يكديگر استعرص
  .)27 -  33:1376برزگر، ( داراي اهميت زيادتري است ،مدني عرصه عمومي

شـناختي   ،لازم اسـت  ؛شـويم   ميپيش از اينكه وارد عرصة عمـو  :عرصة خصوصي) الف
و شـرايط   ها آزادينگاه حقوق و  نسبت به عرصة خصوصي و شرايطي كه جامعه مدني از

فرد معمـولاً ارزش شخصـيتي،    ،در جامعه سنتي. داشته باشيم ،آن استزندگي نيازمند 
  او بـا خـانواده،   پيونـدهاي حقوقي و اجتماعي مستقل ندارد؛ ارزش و حقوق او بيشتر در 

 اي قبيلهو هر اندازه پيوندهاي او با منابع قدرت خانوادگي . خانواده گسترده و قبيله است
ي كه اگر يكـي از  طور به. حقوق و امتيازات او نيز بيشتر است  ؛باشد تر محكمو  تر نزديك

بـروز   كـه  درحالي ؛ممكن است بر او ايرادي نباشد ؛كسي را بكشد ،اي قبيلهمقامات بالاي 
در رابطـه ميـان   . مجازات سـختي خواهـد داشـت    ،قبيله پايين هاي ردهچنين جرمي از 

 ؛عضوي از قبيله مطرح است به عنواننيز فرد هويت مستقلي ندارد و تنها جوامع سنتي 
هويت فردي او مطرح نيست  ؛فردي از قبيله ديگر را بكشد اي قبيلهاگر فردي از  رو ازاين

  .جاي او قصاص شود هب تواند ميو هر فرد ديگري از قبيله قاتل 
فرديـت او   بـه خـاطر  كـه   هر فرد داراي هويت مستقل فردي اسـت  ،در جامعه مدني    

اسـت   قـراردادي رابطه  يك ،جامعهداراي ارزش فطري است و روابط افراد با يكديگر و با 
و  هـا  آزادي خـود داراي حقـوق،   شأناز موقعيت و  نظر صرفكه بر مبناي آن همة افراد 
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 ،جامعـه سـنتي را از نگـاه حقـوقي     رو ازاين؛ هستند قانونيكسان در برابر  هاي مسئوليت
  .نامند مي قرارداديعه شأني و جامعه مدني را جامعه جام
به تنها سندي كه  ؛فردي كه مشخصة جامعه مدني است هاي آزاديدر زمينه حقوق و    

 ،قرارگرفتـه كشورهاي جهـان   نمايندگانو مورد قبول  درآمدهيك ميثاق جهاني  صورت
  .همان اعلاميه جهاني حقوق بشر است

اعلام  ها انسانكه براي  هايي آزاديبشر در راستاي حقوق و  مفاد اعلاميه جهاني حقوق   
  :فشرده عبارت است از طور به ،شده

تبعيض بر اساس نژاد، زبان، مـذهب، سياسـت،    هرگونهو نفي  ها انسانآزادي و برابري  - 
 مليت، مالكيت يا توليد؛

ع مجـازات  حق زندگي، آزادي و امنيت فردي، نفي بردگي انسان، نفي شكنجه يا هر نو - 
، برابري همگان در برابر قانون، حق انسان به دادخواهي، نفي بازداشت، زنـدان  غيرانساني
افراد  گناهي بيو مستبدانه، حق دسترسي به محاكمه منصفانه و اصل  خودسرانهيا تبعيد 

 تا زماني كه جرمشان در دادگاه علني و با رعايت حقوق انساني آنان ثابت نشده است؛

و مكاتبـات   هـا  خانهدر داشتن امنيت و خلوت فردي و خانوادگي، ايمني  ها انسانحق  - 
 از حمله به شرافت و شهر آنان توسط مقامات قانوني؛ ها انسانافراد، محفوظ بودن 

به هنگام آزار  جويي پناهحق ندارد مليت كسي را از او بگيرد و همه افراد حق  كس هيچ - 
 و اذيت را دارند؛

محـدوديتي در   گونـه  هيچازدواج و تشكيل خانواده، بدون  برايبالغ  نحق زنان و مردا - 
يـك واحـد    بـه عنـوان  رابطه با نژاد، مليت يا دين و حمايت جامعه و حكومت از خانواده 

 اجتماعي؛

 ؛حق مالكيت - 

 ؛آزادي انديشه، وجدان و دين - 

 ؛ها انجمنآزادي اجتماعي و شركت در   آزادي بيان، - 

 منتخب؛ نماينده به وسيلهمستقيم يا  طور بهومت حق مشاركت در حك - 

اجتماعي و امكان استفاده از حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي در شـأن و     تأمين - 
 منزلت هر فرد؛

 حق داشتن كار يا انتخاب كار و حمايت در برابر بيكاري؛ - 
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 حق استراحت و تفريح؛ - 

انواده از جملـه غـذا، لبـاس،    براي سلامت فرد و خ ـ ،حق داشتن سطح زندگي مناسب - 
 مسكن و بهداشت؛

 ؛ابتداييدر سطح  كم دست ،حق برخورداري از آموزش رايگان - 

 حق مشاركت آزاد در زندگي فرهنگي جامعه؛ - 

 .المللي بينحق داشتن يك نظام اجتماعي و  - 

 هـاي  گـروه مانند  ،عرصه عمومي از آنِ نهادهاي اجتماعي عمومي :عرصه عمومي) ب 
مجـلات و   ،هـا  روزنامه، احزاب، مجامع فرهنگي، ها اتحاديه، اصناف، ها انجمن، غيررسمي

اين نهادها پيرامون علائـق مشـترك فرهنگـي، منـافع     . ساير وسايل ارتباط جمعي است
و هـر انـدازه جامعـه     گيـرد  مياقتصادي و سياسي و نيازهاي ارتباطي افراد جامعه شكل 

  .خواهد بود تر گستردهين عرصه در ا ها فعاليت ؛باشد تر يافته تكامل
يك عرصه واسط ميان عرصة دولتي و عرصه خصوصي عمـل   به عنوان ،عرصه عمومي   
عرصة عمومي با انجام بسياري كارها از جمله اعمال اصول، مـوازين و   سو يكاز . كند مي

به جامعه شده و بار بخـش دولتـي را سـبك     بخشي نظمموجب  ،بر اعضاي خود ها روش
 هـاي  گـروه ، اصناف، نهادهاي متعدد اجتماعي و ها انجمنو از سوي ديگر، از راه  كند مي

و مسائل و  كند ميجامعه در برابر دولت عمل  هاي گروهسخنگوي افراد و  به عنوان ،فشار
در مراجـع مربـوط    ؛كمـك گرفـت   هـا  آنمشكلاتي را كه بايد از بخش دولتي براي حل 

به  ،فشاري كه دارد هاي اهرمعرصة عمومي با قدرت بيان و كاربرد . كند ميدولتي مطرح 
مانع  ،ها بحرانو با حل به موقع  بخشد ميحل مسائل اجتماعي و اقتصادي جامعه سرعت 

 كه هنگامي .شودناپايداري دولت  و كه موجب برخورد ميان جامعه و دولت شود مياز اين 
دولـت يـا    غيرمتعـارف به خـاطر قـدرت    ،يو نهادهاي موجود در عرصه عموم ها سازمان

بـا در دسـت گـرفتن     ،و دولت يا انحصارهاي حاكم شود ميانحصارها در جامعه تضعيف 
همة رفتارهاي فرد را زيـر نفـوذ    كوشند ميسياسي، اقتصادي و ارتباطي  هاي قدرتهمة 

و  ويته بييك توده  ،كه در آن كند ميگرايش پيدا  اي تودهجامعه به سوي يك  ؛بياورند
 اي پديـده ايـن  . يابـد  مياز نظر فرهنگي و منزوي از لحاظ فردي حالت قالب را  شكل بي

و چه كمونيسـتي گـرايش بـه آن     اي سرمايهچه فاشيستي، چه  ها نظاماست كه در همه 
هيچ قدرتي  ،توازن و اعتدال است؛ يعني در جامعه ،جامعه مدني ديگر مفهوم. وجود دارد
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براي اينكه نهادهاي موجود در عرصه عمومي بتوانند شكل گيرند . حالت غالب پيدا نكند
يعنـي  . مدني برخوردار باشـند  هاي آزاديافراد جامعه بايد از  ؛مؤثر فعاليت كنند طور بهو 

 آيد مي به وجوداجتماعي  هاي فعاليتبراي  ،امنيت و حرمت لازم در حوزه خصوصي افراد
و  هـا  گـروه طبعـاً   ،در يك جامعه مدني شكوفا. ندخود را آشكار كن هاي تواناييتا بتوانند 

 هـايي  ديدگاهمختلف وجود خواهد داشت كه با عرصة  هاي باسليقه گوناگوني هاي گرايش
مـدني و اعمـال    هـاي  آزادي. ند به بالندگي و باروي جامعه كمك كننـد توان مي ،متفاوت
 شود مي ها برداشت و ها ديدگاهموجب تنوع  - ها فرهنگ خردهبر پايه  - شخصي هاي سليقه

بنـابراين   ؛موجب رشد و بالندگي و رونق اجتماعي شـود  ،در يك جامعه بالغ تواند ميكه 
بر  ،البته بايد به ياد داشت كه همة جوامع بشري .گراست كثرتيك جامعه  ،مدني جامعه

سـاز   و وحـدت  انكـار  غيرقابل زيربنايكه  اند گرفته شكلبنيان اصول و باورهاي مشتركي 
، آزادي زيربنـايي افزودن بر اين يگـانگي   ،يناما در جامعه مد ؛دهند ميه را تشكيل جامع

خـود را عرضـه    هـاي  ديـدگاه آزادند  ها گروهنيز جزو باورهاي اساسي جامعه است و افراد 
  .كنند

و افــراد بــا  هــا گــروهكــه در آن  گراســت كثــرتيــك جامعــه  ،چــون جامعــه مــدني    
 ؛گوناگون شركت دارند هاي سليقه با، طبقات، احزاب ها شگراي، ها حرفه، ها فرهنگ خرده

جامعـه در مرحلـه    اينجـا دئولوژيك باشـد و در  اي ـ  جامعـه يـك   توانـد  مـي ن ،اين جامعـه 
فراايدئولوژيك است؛ يعني خود را در تنگناي ايدئولوژي خاصي قرار نـداده اسـت؛ همـة    

مبنايي بـراي تحديـد    دنتوان مياما ن ؛دنمبلغان عرضه شو به وسيلهند توان مي ها ايدئولوژي
داراي نهادهاي استوار  كه درحاليجامعه  رو ازاين ؛دنفردي و اجتماعي قرار گير هاي آزادي

از برخـورد ايـن آرا و   . گوناگون نيز هست هاي ديدگاهمكاني براي ارائه  ؛است پابرجاييو 
معـه  جا. دشـو   مـي علمـي، فرهنگـي و اجتمـاعي پديـدار      شـكوفايي كـه   هاسـت  انديشه
  .شود ميو پيشرفت اجتماعي و تمدني حاصل  كند ميخود را اصلاح  هاي كاستي

و  هـا  گـروه جامعه مدني يك جامعه آزاد است كـه در آن افـراد،    :ها حريمپاسداري از . 1
نظرهـا و اعتقـادات    كننـده  بيـان گوناگون مشاركت دارند و هر يك  هايي ديدگاهنهادها با 

را بـا جامعـه    ايـن جامعـه  كـه   شـود  مـي آشكار  نگاميه ،اهميت اين نكته. خويش است
 اي جامعـه  ؛حق و حقوقي ندارد گونه هيچاستبدادي مقايسه كنيم كه در آن فرد يا گروه 

شده و خانواده  سلوليكه شكل نو و توتاليتر آن فاشيسم و كمونيسم است كه در آن فرد 
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در جامعـه   كه درحالي ؛ددر خدمت ايدئولوژي و ماشين حكومت قرار دارن ها گروهو ديگر 
همـه حـريم دارنـد و     ،در جامعه مدني ؛حريمي جز حريم حكومت وجود ندارد ،توتاليتر

فـردي، حـريم خـانواده،     هـاي  آزاديحريم حقوق و : هاست حريمحفظ  ،آنچه مهم است
حافظ اين . ارتباطي هاي نظام، مجلات و ها روزنامه، اصناف، مجامع، ها انجمنحريم آزادي 

بايد اين  ،و نهادهاي اجتماعي گوناگون ها گروهتنها دولت نيست بلكه همة افراد،  ،ها حريم
  .را پاسداري كنند ها حريم

به خاطر نقش  ،بخش دولتي؛ اما در جوامعي از جهان كه عرصه عمومي پايداري نيافته   
و  ، اصـناف، مجـامع  هـا  انجمن .دارد نميفردي و اجتماعي را پاس  هايي آزادي ،فائقه خود

احزاب سياسي يا وجود ندارند يا اگر هسـتند بازتـابي از اراده و خواسـت عرصـه دولتـي      
وسايل ارتباط جمعي نيز غالباً چيزي بيش از نشان دهندة نظر مقامات دولتي و . هستند

يا اسـتبدادي بـه    اي قبيلهحاصل آنكه اين جوامع از مرحله سنتي، . بخش دولتي نيستند
بخش عمومي عملاً وجـود   ،در اين جوامع. گرا گذر كرده است مرحله مدرن يك نظام تام

دولـت   ،رو ازايـن ؛ گيـرد  مـي ندارد و بخش دولتي مستقيماً در برابر بخش خصوصي قرار 
 هـاي  پايـه سركوب در برابر تودة غير متشكل ندارد و ناچـار   هاي روشجز اتخاذ  اي چاره

  .حكومت هميشه ناپايدار است
 ،افراد؛ اين جامعهدر . مشاركت است ،ويژگي جامعه مدني ينتر مهم :اهميت مشاركت. 2

بـه ميزانـي بـس بيشـتر از جامعـة سـنتي در فراينـدهاي         ،و نهادهاي اجتماعي ها گروه
بـاز اسـت كـه     ةاين جامعدر . كنند ميسياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مشاركت 

و جامعه از نو زنده  يابد مي شكوفاييعلم، انديشه، هنر، فرهنگ و اقتصاد فرصت و ميدان 
اساسي جامعـه در سـايه تعامـل آزاد افـراد،      هاي گيري تصميم ،در جامعه مدني. شود مي

حاصـل   ،در فراينـدهاي سياسـي   هـا  آنو منافع گوناگون از راه مشـاركت   ها گروه، اقشار
و بده  ودهاوشن گفتبايد واقعاً آزاد باشند تا بتوانند در  ها گروهاين افراد، اقشار و . شود مي
  .اجتماعي مشاركت داشته باشند هاي بستانو 
ارتباطي آزاد، مسـتقل،   هاي واسطهحضور  ؛ويژگي ديگر جامعه مدني :نقش ارتباطات. 3

، هـا  روزنامـه  ؛ارتبـاطي  هـاي  واسـطه ايـن  . با وجدان آگاه و بيدار اجتماعي است اي حرفه
بايد اطلاعات  ها واسطهاين . ستنده اي رايانه هاي شبكهمجلات، راديو، تلويزيون و اكنون 

 هـا  گروهافراد و . قرار دهند ها گروهلازم را بدون تبعيض در دسترس افراد و  هاي آگاهيو 
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امروز حق . بايد آگاه باشند تا بتوانند نقش مفيد خود را انجام دهند ،در يك جامعه مدني
 ـ. شـود  مـي يكي از حقـوق مسـلم شـهروندان تلقـي      ،دسترسي به اطلاعات راي اينكـه  ب

بايد آزاد باشند و دولت محـدوديتي   ؛بتوانند نقش خود را ايفا كنند ،ارتباطي هاي واسطه
ديگـر آنكـه ايـن    . نگذارد ها آنبراي  ،كند ميحكم  ها آنوجداني  هاي مسئوليتجز آنچه 

تنهـا بـه سـود     دهنـد  ميي كه هاي آگاهييعني  ؛باشند طرف بيبايد مستقل و  ،ها واسطه
و اخباري  ها ديدگاهباشد براي ارائه  اي صحنهبلكه  ،اص يا حتي دولت نباشدگروه، فرد خ

بايـد بـا ديـد     ؛اشـتغال دارنـد   اي واسـطه افرادي كه در بخـش  . كه در جامعه وجود دارد
 هـا  پديده ،و فرهنگي شناسي جامعه، شناختي روانسياسي، اقتصادي،  هاي جنبه اي حرفه

د تجزيه و تحليل قرار دهند و موجبي براي باز شدن را دلسوزانه و با وجدان اجتماعي مور
 - نه در سطحي قشري بلكه متعـالي  - و ايجاد وفاق ملي ها آنمسائل اجتماعي و شناخت 

  .باشند
چيرگي عرصه  ؛آمده به وجودپس از استقرار نوعي جامعه مدني  ،در جوامعي كه دولت   

ي هـا  نظـام ه استقرار دولت و اما در ايران ك ؛امري طبيعي است ،عمومي بر بخش دولتي
براي دولت دشوار است كه قبول  ؛اداره دولت در يك سرزمين بزرگ پديده باستاني است

و عناصر در عرصة عمومي جامعه  ها گروهناشي از ارادة بخش عمومي جامعه باشد و  ،كند
وقتي عرصة دولتي بر عرصـة عمـومي    ،در بخش اقتصاد هم. را تهديدي براي خود نبيند

 بـه وجـود  اقتدار اقتصادي يا حوزه فعاليت مستقل  گونه هيچ دهد مياجازه ن ؛يافت تريبر
ناشـي از عملكـرد دولـت     هـا  ثروت؛ جوامع كه مالكيت در اختيار دولت است ندر اي. آيد

حيطـه يـا    ،رو نازاي. كند مييا مصادره  بخشد ميرا  ها آنچون اين دولت است كه  ؛است
اعمـال   به خـاطر بسيار محدود و  ،روهي در بخش اقتصاديفردي و گ هاي فعاليتامنيت 
  .ناپايداري است ،دولتي بيني پيش غيرقابل

 هايي ويژگيعرصه دولتي بايد داراي  ،طبيعي است كه در جامعه مدني :عرصة دولتي) ج
دولت براي خود نـوعي حـق قيومـت و     ،گرا تامدر جوامع . گرا باشد متفاوت از جوامع تام

فوق طبيعي  نيروييكه از سوي  داند ميو حكومت را نوعي حق طبيعي  كفالت قائل است
منشـأ   ،در جامعه مـدني  كه درحالي ؛نيست حدومرزيبه او تفويض شده و آن را مدت و 

است كه براي مدت معين و موارد خاص ميان  قراردادييعني  ؛حكومت رأي مردم است
نيـز تحـت    نو اجـراي آ  دشـو  مـي عمـومي بسـته    ياز طريق آرا ،مردم و مديران دولت
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  .دشو  مياست كه از سوي جامعه اعمال  اي ويژهمستمر  هاي نظارتو  سازوكارها
گسترش نهادهـا   به خاطربلكه  ،نقش قيم ملت را ندارد تنها نه ،دولت ؛در جامعه مدني   

 ؛نقـش و حجـم دولـت محـدود شـده      ؛در عرصة عمومي، جامعه خودگردان شده اسـت 
اما كوچك شدن دولـت بـه خـاطر ايـن      ؛دولت است ترين كوچكت بهترين دول رو ازاين
تفـاوت  . اهميت دولت از قبـل هـم بيشـتر اسـت     .كه اهميت آن كمتر شده است نيست

، تاجر، واسطه و عرضـه كننـدة انـواع    توليدكنندهدولت ديگر . اصلي در نقش دولت است
دولت ؛ جامعه نيست كارفرماييو بانكداري و خلاصه  ونقل حملخدمات از بيمه گرفته تا 

و براي رشد و  دارد برمييك نقش راهبري و كليدي دارد كه موانع رشد جامعه را از ميان 
 ،توانـا و نخبـه   ولـي دولت با كاركناني محدود  رو ازاين؛ كند مي ريزي برنامهتوسعه جامعه 

ي يـك ايـدئولوژ   ،جامعه مدني .در توسعه جامعه داشته باشد پويايينقش بسيار  تواند مي
 هـا  ملـت و  هـا  فرهنگبلكه مفهومي است براي توسعه سياسي است كه به تعداد  ،نيست

وجود يك بخش مستقل و نهادينه كه در فاصله فرد و دولت . راهكار داشته باشد تواند مي
شـكل ويـژه خـود را     ،جوهر جامعه مدني است و چنين بخشي در هر كشـور  ؛قرار گيرد

اري از محققان، سرنوشت جامعه مدني بـا وضـعيت   بسي .)70: 1376سپهر، (يافته است 
 زيرمختصر به شرح  طور بهكه  اند دادهمورد مطالعه قرار  ،آن را در مناطق گوناگون جهان

  :)4 – 8: 1390، ولي خاني وفقيهي ( دشو  ميارائه 
به  ؛2»حكمراني خوب ينقش جامعه مدني در ارتقا« ي مقاله ارائهبا ) 2004( 1مافانيسا. 1

 .پـردازد  مـي آفريقـاي جنـوبي    ي جامعهجامعه مدني در ارتقاي حكمراني خوب در  نقش
قـوي را   ي جامعـه و يـك   اند قرارگرفتهمورد تأكيد  ،اجتماعي هاي گروهمشاركت مردم و 

كه در آفريقاي  كند مياما وي مطرح  ؛كند مينده يك دموكراسي قوي معرفي نهدايت ك
روندان، حقوق شهروندي بـه عنـوان ابزارهـاي    شه هاي مسئوليتجنوبي، اعتماد عمومي، 

خود، حقـوق   ي اوليه الگويمدني كاهش يافته است و محقق در تدوين  ي جامعهتحقق 
از اين مقاله اسـتخراج   مدني ي جامعه هاي مؤلفه ترين مهمشهروندي را به عنوان يكي از 

  .است كرده
مـردم   هاي سازمانبا  بر مشاركت مبتنيحكمراني «در مقاله  ،)2007( 3شمس الحق. 2

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1. Mafunisa 
2. The Role ofCivilSocietyinPromotingGoodGovernance 
3. ShamsulHaquc 
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) هـا  NGO(مـردم نهـاد    هـاي  سـازمان مبتني بر مشاركت دولت و  حكمراني، به 1»نهاد
مردم نهاد در كشـور فقيـر    هاي سازمانپرداخته است و به نتايج وسيع مشاركت دولت و 

 ي جامعـه اين مقاله، يكي از ابعاد مهـم   ي مطالعهبنگلادش اشاره شده است كه محقق از 
 الگويدر تدوين  ،تقسيم آن و توزيع قدرت ي مؤلفهعنوان مشاركت همراه با مدني، تحت 

 نهادهـاي هـا و   NGOي اشـتراك دولـت بـا    ها شاخص. خود به كار گرفته است ي اوليه
تقويت سيسـتم نظـارتي     مدني، فاصله گرفتن نهادهاي مدني از مركزيت اقتدار سياسي،

 تـأمين گويي عمـومي در مقابـل   دولت بر نهادهاي مـدني، احسـاس مسـئوليت و پاسـخ    
ايـن   ي مطالعـه از  ،جامعه مـدني  ي اوليه الگويو تمايلات افراد هم در تدوين  ها خواسته

  .است شدهمقاله استخراج 
خـوب و   حكمرانيبه  ؛4»حكمراني و حكمراني خوبي« ي مقالهدر  3و گراهام 2پلومپتر. 3

نويسـندگان بـه توزيـع و     .ازنـد پرد مـي آن در كانـادا   المللـي  بـين بومي و  اندازهاي چشم
و قـدرت بخـش    كننـد  مـي مختلـف جامعـه اشـاره     هاي بخشجايي قدرت در بين  هجاب

كه محقق بـه منظـور    دكنن ميكانادا را بسيار قوي ارزيابي  ي جامعه ي ادارهخصوصي در 
مختلـف جامعـه و    هـاي  بخشقدرت در  ي معاوضه ؛مدني ي جامعه ي اوليه الگويتدوين 

دولتي،  هاي فعاليتسپاري  و برون سازي خصوصيآن،  سازي كوچكدولت و  كاهش اندازه
اقتصادي در سطح وسيع توسط نهادهاي مستقل از دولت را به عنـوان   هاي فعاليتانجام 

  .خود به كار گرفته است ي اوليه الگويي مشاركت اقتصادي در تدوين ها شاخص
جامعه مدني و نظام سياسي « ي مقالهدر  ،)1997( 6باير ريچارد و پاتريسيا 5جان بوت. 4

ــي ــين  و دموكراس ــاي لات ــازي در آمريك ــه ؛ 7»س ــهب ــي و   ي جامع ــام سياس ــدني نظ م
به آزمون ارتباط ميان جامعه  ،در نهايت و اند پرداختهسازي در آمريكاي لاتين  دموكراسي

 ي مؤلفـه مدني و نظام سياسي از طريق آزمون پنج فرضيه پرداختـه شـده كـه محقـق،     
اجتماعي در برابر  هاي سرمايهي تقويت ها شاخصاجتماعي، همراه با  –سياسي  شياثربخ

  .اوليه به كار گرفته است الگويقدرت سياسي و اعتماد عمومي را در تدوين 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1. Governance Based on Partncrship With NGOs 
2. Tim plumptrc 
3. John Grahman 
4. Governance Good Governance 
5. John A Booth 
6. Patricia Bayer Richard 
7. Civil Society.PoliticalCapital and Democratization in Central America 
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دموكراسـي و  «گزارشي تحت عنوان  ي ارائهدر  ،)AIHR(مؤسسه آسيايي حقوق بشر . 5
تايلند و ژاپن و سـاير كشـورهاي    به دموكراسي و حكمراني خوب در ؛1»خوب حكمراني

نقش  ،حقوق بشر ي توسعهمدني در حفظ و  ي جامعهاست كه  كردهآسياي شرقي اشاره 
مدني بايد اطمينان حاصل كنـد كـه حكومـت بـه ايـن       ي جامعهو  كند ميسزايي ايفا  هب

بايد خود را  كههمان دفاع كننده از حقوق بشر است  ،الزامات متعهد است و جامعه مدني
 كـارايي د و بـر ايـن اسـاس، محقـق،     ن ـقوي كند تا بتواند از فضاهاي موجود اسـتفاده ك 

 هـاي  مؤلفـه منابع نهادهـاي مـدني را بـه عنـوان يكـي از       سازي بهينهاقتصادي از طريق 
مؤثر و مطلوب نهادهـاي   ي استفادهي ها شاخصاست كه  كردهمدني استخراج  ي جامعه

خواهانـه نهادهـاي    جويانه و منفعت تارهاي فرصتمدني از منابع موجود و عدم تقويت رف
اوليه همـراه بـا شـاخص متعهـد و پاسـخگو بـودن دولـت و         الگويمدني نيز در تدوين 

  .نهادهاي مدني به الزامات حقوق بشر به كار گرفته شده است
بـه   ؛4»عملكـرد توسـعه و نهـاد حكمرانـي    «، ي مقالـه در ) 1999( 3و ناجنت 2كامپوز. 6

ي سـنجش  هـا  شـاخص ، نويسـندگان  .انـد  پرداختـه دي حكمراني خـوب  نها هاي ويژگي
ميـزان پاسـخگويي بوروكراسـي،     عناوينتحت  ،الب چهار معيارقخوب را در  هاي ويژگي

 هـاي  آزاديمحقق، حاكميت قـانون و  . كنند ميمدني مطرح  ي جامعهحاكميت قانون و 
  .است كردهاج اين مقاله استخر ي مطالعهخود از  ي اوليه الگويمدني را در 

ارزيـابي يـك معيـار سـاده از حكمرانـي      « ي مقالهدر  ،)2002( 6و انورشاه 5جف هاتر. 7
اشـاره   هـا  آن گيري اندازه هاي شيوهي حكمراني خوب و ها شاخصو  ها مؤلفه، به 7»خوب
مدعي هسـتند كـه كيفيـت     ،از كشورها هشتادتايي ي نمونهنويسندگان در يك . اند هكرد

تطابق بيشتر خدمات با ترجيحات شهروندان و نزديك شدن دولت با  حكمراني از طريق
؛ بـر ايـن   يابـد  مـي بخش دولتي، ارتقا  تر وسيعاز پاسخگويي  اطمينانترجيحات مردم و 

عوامـل   تـرين  مهمبه عنوان يكي از  - اساس محقق، پاسخگويي دولت در برابر شهروندان
بق خـدمات دولـت بـا ترجيحـات     ي تطـا ها شاخصهمراه با  - مدني ي جامعهدر  اثرگذار

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1. Democracy and Good Governance 
2. Compos 
3. Nugent 
4. Development Performance and Institution of Governance 
5. Jeff Huther 
6. An warshah 
7. Applying A simple Mcasure of Good Governance 
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تأمين و ارضاي نيازهاي مردم   تأثير اعمال قدرت بر كيفيت زندگي شهروندان،  شهروندان،
 كردهاوليه از آن استخراج  الگويمالي دولت از نهادهاي مدني را در تدوين  هاي حمايتو 

  .است
ومـت  مـدني در يـك حك   ي جامعـه  ي توسـعه « ي مقالـه در  ،)1996( 1جان دي هلم. 8

 الگـوي مدني در يك حكومت دموكراتيك بر اساس  ي جامعه ي توسعهبه  ؛2»دموكراتيك
كه نويسنده از طريق مصـاحبه بـا رهبـران هجـده گـروه بـا        پردازد ميآفريقايي بوتسوانا 

به اين نتيجه رسيد كه عامل حياتي در حركت به سوي نهـادينگي   ،تحقيق ميداني خود
لازم و درآمد ثابـت اسـت و در    ي بودجه تأمينع مالي و مدني، افزايش مناب هاي سازمان

 ارائـه پيشـنهادهايي   ،آفريقـايي  هاي دولتمدني در  ي جامعهنهايت، نويسنده براي ايجاد 
 :اسـت  كردهرا استخراج  ها شاخصاين   خود، ي اوليه الگويكه محقق در تدوين  كند مي

  بين نخبگـان سياسـي و مـردم،   تقويت و تنوع احزاب سياسي در جامعه، برقراري ارتباط 
مـالي دولـت از    هـاي  حمايـت ، ها اقليتحقوق  به خصوصحمايت از حقوق شهروندي و 

  .و نهادهاي مدني ها سازمان
 ؛4»در مورد جامعه مدني جهـاني  اي شبكه هاي ديدگاه« ي مقالهدر  ،)2002( 3هير آن. 9

نويسـنده اشـاره   . اسـت  مدني جهاني پرداخته ي جامعهدر مورد  اي شبكه هاي ديدگاهبه 
و الگوهاي  ها سازماندانستن چگونگي ارتباط بين افراد يا   كه براي تحليل شبكه، كند مي

و بسـيار   اي شـبكه  اي پديـده ساختاري اين ارتباطات مهم است و جامعه مدني جهاني را 
و متصل بـه هـم تشـكيل شـده و       لايهكه از يك فضاي اجتماعي چند  داند مي اي رابطه
و  آزادسـازي محقـق،  . در جامعه اسـت  وانفعالات فعلبدون مرز و زنجيرهايي از  اي شبكه

به عنوان شريان اصلي فرآيند ارتباطات در ديـدگاه   - جامعه به اطلاعات دائميدسترسي 
  .است كردهمدني استخراج  ي جامعهرا به عنوان شاخصي از  - مدني ي جامعه اي شبكه

 ها دولتو ايجاد جامعه مدني، كافي نبوده و  دهي شكلبنابراين صرف ادعا در خصوص    
كـه   كننـد برقـرار   ،مختلـف خـود   هاي موقعيتبه تناسب  آن را هاي شاخصبتوانند بايد 

  :از اند عبارت) 10 – 15 :1390،ولي خاني وفقيهي ( ها شاخصبعضي از اين 

__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

1. John D.Holm 
2. The Development of Civil Society in a Democratic State: The Botswana Model 
3. Helmut Anheier 
4. Network Approaches To Global Civil Society 
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  :ي مؤلفه گسترش نهادهاي مدنيها شاخص بندي اولويت 
  ؛سياسي در جامعه تقويت و تنوع احزاب. 1
  ؛گروهي مستقل از دولت هاي رسانهكثرت و تنوع . 2
  ؛تقويت و استقلال عمل نهادهاي ديني و مذهبي در جامعه. 3
  ؛توسط نهادهاي مدني ،ها آنايجاد مطبوعات خصوصي و خودگرداني . 4
  ؛و نهادهاي فرهنگي و هنري ها انجمناستقلال و خودگرداني . 5
  .مجازي رساني اطلاعز ايجاد و گسترش مراك. 6
  :ي مؤلفه توزيع و تقسيم قدرتها شاخص بندي اولويت 

  ؛وسيعي از جامعه توسط بخش خصوصي و نهادهاي مدني هاي بخشاداره . 1
  ؛ها و نهادهاي مدني NGOاشتراك دولت با . 2
  ؛آن سازي كوچككاهش اندازه دولت و . 3
  ؛اسيفاصله گرفتن نهادهاي مدني از مركزيت اقتدار سي. 4
  ؛خود هاي شايستگيبر اساس  ،اقشار جامعه به مراتب بالاتر سياسي يابي دستامكان . 5
  .بازيگران دولتي تمركزگراييخروج از اقتدار خواهي و . 6
  :مؤلفه حقوق شهروندي بندي اولويت 

  ؛اعتماد بخش خصوصي و نهادهاي مدني به نظام قضايي. 1
  ؛نديافزايش سطح آگاهي مردم از حقوق شهرو. 2
  ؛نيروهاي امنيتي در ايجاد امنيت براي شهروندان كارايي. 3
  ؛در اجراي قانون مسئولاناعتماد مردم به . 4
  ؛طرفانه بي هاي مشي خطاستقلال قوه قضائيه و اعمال . 5
  .و مطبوعات ها رسانه اثربخشامكان آزادي عمل در اداره . 6

  :ي مؤلفه دولت قانونمندها شاخص بندي اولويت
  ؛ود قوانين حقوقي حمايتي از نهادهاي مستقل از دولتوج. 1
  ؛التزام عملي به قوانين مدني مندرج در قانون اساسي. 2
  ؛تقويت سيستم نظارتي دولت بر نهادهاي مدني. 3
  ؛تعامل و تقابل افكار در جامعه هاي زمينهفراهم آوردن . 4
  ؛در برابر قانون ها گروهايجاد برابري تمام افراد و . 5
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  .و نهادهاي مدني ها تشكلبا مشاركت  فقرزداييتدوين طرح . 6
  :مدني ي جامعه اثربخشيو  كارايي ي مؤلفهي ها شاخص بندي اولويت

  ؛مؤثر و مطلوب نهادهاي مدني از منابع موجود ي استفاده. 1
  ؛الملل بيني مردمي با نهادهاي مدني در سطح ها تشكلهمكاري و ارتباط . 2
  .ي نهادهاي مدني جويانه و منفعت خواهانه ي فرصتعدم تقويت رفتارها. 3

  :مؤلفه حقوق شهروندي بندي اولويت
  ؛اعتماد بخش خصوصي و نهادهاي مدني به نظام قضايي. 1
  ؛افزايش سطح آگاهي مردم از حقوق شهروندي. 2
  ؛اعتماد بخش خصوصي و نهادهاي مدني به نظام قضايي. 3
  ؛نيت براي شهرونداننيروهاي امنيتي در ايجاد ام كارايي. 4
  ؛اعتماد مردم به مسئولان در اجراي قانون. 5
  ؛انهطرف بي هاي مشي خطاستقلال قوه قضاييه و اعمال . 6
  .و مطبوعات هاي رسانه اثربخشامكان آزادي عمل در اداره . 7

  :ي مؤلفه دولت قانونمندها شاخص بندي اولويت
  ؛از دولتوجود قوانين حقوقي حمايتي از نهادهاي مستقل . 1
  ؛التزام عملي به قوانين مدني مندرج در قانون اساسي. 2
  ؛تقويت سيستم نظارتي دولت بر نهادهاي مدني. 3
  ؛تعامل و تقابل افكار در جامعه هاي زمينهفراهم آوردن . 4
  ؛در برابر قانون ها گروهايجاد برابري تمام افراد و . 5
  .و نهادهاي مدني اه تشكلتدوين طرح جامع فقرزدايي با مشاركت . 6

مذكور به تناسب ساختارهاي اقتصادي و حقوقي، اخـلاق، مـذهب،    هاي شاخصالبته    
موانـع   به عنـوان عواملي  ؛ممكن است بعضاًو  استمتفاوت ... عرف و الزامات اجتماعي و 

 هـا  آنكه اشاره به تعدادي از  كنند ايفا سزايي هبتحقق جامعه مدني در يك كشور، نقش 
  :خالي از لطف نخواهد بود ،مقالهدر اين 
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  بررسي موانع تحقق جامعه مدني
  :موانع فرهنگي در قالب متغيرهاي فرهنگي بازدارنده) الف

  :جمود فكري و عقلي - 1
  ؛قشري گري: 1- 1
  ؛نقل به جاي عقل: 1- 2
  .اعتقاد به سحر و جادو و خرافات: 1- 3
  :ايستايي - 2
  ؛توقف مباحث علمي: 2- 1
  ؛تقاطيال بيني جهان: 2- 2
  ؛مقابله با نوآوري: 2- 3
  .بسته بيني جهان: 2- 4
  :رسوم و سنن - 3
  ؛غيرمنطقيتعصبات : 3- 1
  ؛فرهنگ طبقاتي و اشرافي: 3- 2
  ؛پرستي تجمل: 3- 3
  .، اختلاسگويي دروغ، گويي تملقفرهنگ تزوير، ريا، : 3- 4
  :موانع اجتماعي در قالب متغير و نهادهاي اجتماعي بازدارنده) ب

  :سياسي نامناسب هاي شالوده - 1
  ؛استبداد: 1- 1
  ؛دولت ساماني بي: 1- 2
  ؛دولت به حقوق مردم اعتنايي بي: 1- 3
  ؛فاميلي هاي حكومتتشكيل : 1- 4
  ؛سياسي ثباتي بي: 1- 5
  ؛فقدان امنيت: 1- 6
  ؛فقدان هويت ملي: 1- 7
  ؛ملت ساز - عبور ناموفق و ناقص از مرحله دولت : 1- 8
  ؛بروكراتيزه شد سياست: 1- 9
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  ؛بيش از حد بر نقش دولت اتكايو  محوري دولت: 1- 10
  .جامعه محوري رشدنيافتگيساختار فرهنگ سياسي و : 1- 11

  :اجتماعي نامناسب هاي شالوده - 2
  ؛عدم وجود قوانين مالي، بازرگاني و مدني مناسب: 2- 1
  ؛نسبت به قانون تفاوتي بي: 2- 2
  ؛از استقلال نسبي ها نظامه تنوع يافتگي ساختاري و عدم برخورداري نسبي خرد: 2- 3
  ؛قانون گريزي: 2- 4
به دليل عدم درك و شـناخت مبـاني جامعـه     ،تبليغات سوء مخالفان جامعه مدني: 2- 5

  ؛مدني
  ؛عدم وجود تساهل و تسامح: 2- 6
  .نعدم احترام به حيثيت و شخصيت افراد و عدم رعايت حقوق آنا: 2- 7
  :خاص هاي گروهحاكميت افراد و  - 3
  ؛تي بودن جامعهطبقا: 3- 1
  ؛گيري تصميم نظامعدم حضور مردم در : 3- 2
  ؛فساد اجتماعي: 3- 3
  .مردم به دولت اعتمادي بي: 3- 4
  :نهادهاي بازدارنده - 4
  ؛سوادي بي: 4- 1
  ؛جهل و ناآگاهي عمومي: 4- 2
  .فقدان و عدم گسترش مطبوعات: 4- 3
  :در فرهنگ سياسي زا بحران هاي سنت - 5
  ؛تبدادسنت خودكامگي و اس: 5- 1
  ؛سنت خشونت، توطئه و تزوير: 5- 2
  ؛و مرد محوري روي تكسنت : 5- 3
  ؛و فقدان تسامح سياسي انديشي كج: 5- 4
  .، قانون گريزي و رياكارياعتمادي بي: 5- 5
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  موانع توليد ) ج
 :ايستايي توليد - 1

  ؛توليد سنتي: 1- 1
  ؛توليد در مقياس كوچك: 1- 2
  ؛بود اقتصاد محصولي تك: 1- 3
  ؛اري امتيازات به خارجيانواگذ: 1- 4
  ؛بيكاري نيروي كار: 1- 5
  .غارت و چپاول استعماري: 1- 6
  :مالي و پولي نامناسب هاي شالوده - 2
  ؛رويه بي هاي مالياتاخذ : 2- 1
  ؛فرار از پرداخت ماليات: 2- 2
  ؛نادرست گذاري قيمتنظام : 2- 3
  .ظالمانه كشي بهرهاستثمار و : 2- 4
  :محدود بود بازار - 3
  ؛جود بازارهاي بسته و محدودو: 3- 1
  ؛ايجاد موانع فراوان در راه گسترش تجارت و مبادله: 3- 2
  ؛دولت رانتي و در پي آن وجود بحران مالي وجود :3- 3
  :يزيربنايعدم گسترش خدمت  - 4
  ؛...و بهداشت و  آهن راه  ي از قبيل جاده،زيربنايفقدان ارتباطات : 4- 1
  ؛پايدار بودن موانع توسعه: 4- 2
  .)37 -  39: 1384بهمني، ( و استعدادها ها ظرفيتعدم استفاده از : 4- 3
  

  گيري نتيجه
 هـاي  حكومـت ميلادي و با از ميان رفتن  80و  70 هاي دههپس از  ،مفهوم جامعه مدني

 بـه ويـژه  و كمونيستي ) پس از پايان جنگ جهاني دوم(ديكتاتوري فاشيستي، نازيستي 
اين اصطلاح . مورد توجه بيشتري واقع شده است ،پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي

جهت ارزيابي توازن بـين اقتـدار دولـت و     ،به عنوان مفهومي توصيفي اي گسترده طور به
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ت طلبي بـه امحـاء   يبراي نمونه، تمام. شود ميخصوصي به كار گرفته  مؤسساتنهادها و 
خصوصـي،   يهـا  باشـگاه و  مؤسسـات ي كه رشـد  طور به ؛است شده تعريفجامعه مدني 

به عنوان ظهور  ،تجاري مستقل در جوامع پس از كمونيسم هاي اتحاديهفشار و  هاي گروه
 اي ريشـه احيـاي آن،   و )29: 1387هيـوود،  (مجدد جامعه مدني توصـيف شـده اسـت    

معلول گسترش بيش از حـد دولـت در اروپـاي     ،توجه به اين حوزه. سياسي داشته است
گسـترش دموكراسـي در    هـاي  برنامـه روي  ،ه مـدني ولي مفهوم جامع. شرقي بوده است

هم  داري سرمايه پيشرفتهو كشورهاي  يافته استقلالگسترده كشورهاي  هاي دولتمقابل 
براي اينكه بتواند تـأثير لازم را   ،جامعه مدني .)23: 1377چاندوك، (گذاشته است  تأثير

بايد آزادي و اسـتقلال   ؛درا بگير ها آنبر دولت بگذارد و جلوي خودكامگي و اعمال فشار 
نتيجـه آنكـه، سـاختار درونـي      .باشد خودكفاخود را حفظ كند و خصوصاً از لحاظ مالي 
  .ضد قدرت نيست هرچند ؛نهادهاي جامعه مدني فارغ از قدرت است

  

 منابع

  فصـلنامه فرهنـگ   جامعـه مـدني و موقعيـت آن در ايـران،      ).1387(افروغ، عماد
  .رت ارشاد اسلامي، وزا18 – 19، شماره عمومي

  ،مجله اطلاعات سياسـي  جامعه مدني،  هاي ويژگيبرخي از  ).1376( يعلبرزگر– 
  .، آذر و دي123 و 124، شماره اقتصادي

  فصلنامه  ،احمد تدين، نشر هـومس  ةيورگن هابرماس، ترجم ).1387(پيوزي، مايكل
  .، تير1، شماره فرهنگي و اجتماعي گفتگو

  فصلنامه فرهنگي سير تكوين فلسفه مفهوم جامعه مدني،  ).1372(جهانبگلو، رامين
  .، تير1، شماره و اجتماعي گفتگو

 فصـلنامه  درآمدي بر معنا و مفهـوم جامعـه مـدني،     ).1383(هروي، عزيز  جوان پور
  .، پائيز1، شماره فلسفي و ادبي اشراق

  در نظريـه سياسـي   هـايي  كاوش: جامعه مدني و دولت ).1377(چاندوك، نيرا، 
  .نشر مركز: بزرگي، تهران يدوح و فريدون فاطمي ةمترج
  دانشـگاه اسـلامي، شـماره    جامعه مدني ايـران  هاي مؤلفه ).1376(سپهر، مسعود ،

  .پنجم
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